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صفحه 6
سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷ 

۱۰ ذی القعده۱4۳۹ - شماره ۲۱۹6۰

در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

عوامل ایجاد محبت و  اعتماد
اعتماد سازی

نگه داشــتن محبّت به این است که زن و شوهر اعتماد یکدیگر را جلب 
کنند. اطمینان که پیدا شد، محبّت، پایدار می شود و انُس به وجود می آید.)1(

اســاس محبّت، اطمینان است. اگر اعتماد بین زن و شوهر از بین رفت، 
محبّت، آرام آرام از بین خواهد رفت. باید به هم اعتماد داشته باشید.)2( 

اگر می خواهید محبّت طرف مقابلتان به شما زیاد باشد، وفاداری کنید، 
حــسّ اعتماد او را جلب کنید. یکی از چیزهایی که محبّت را در خانواده به 

کلی به هم می ریزد، بی اعتمادیِ زن و شوهر به همدیگر است...)3( 
 محبّت یک امری است که باید زمینه آن را فراهم کرد و زمینه اش این 
است که دختر سعی کند اعتماد شوهرش را به خود جلب کند، پسر هم سعی 
کند اعتماد زنش را به خود جلب کند. وقتی اعتماد طرفین وجود داشت، هر 

دو به وفاداری هم اطمینان پیدا کردند، محبّت زیاد می شود...)4( 
وفاداری، خیلی مهم است. اگر زن احساس کند شوهرش به او وفادار است 
و شوهر احساس کند زنش به او وفادار است، این خود به وجود آورنده  محبّت 
است. محبّت که به وجود آمد، آن وقت خانواده پایدار خواهد شد. یک بنای 

مستحکم و پایداری که سال های متمادی ادامه پیدا می کند...)5( 
اگر زن یا شوهر احساس کند که دل همسرش در گرو جای دیگر است، 
اگر احساس کند به او راست نمی گوید، اگر احساس کند با دورویی برخورد 
می کند، اگر احساس کند صمیمیّتی در بین نیست، هر چه هم محبّت داشته 

باشد این محبّت ضعیف خواهد شد...)6( 
وفاداری کن تا جلب اعتماد کنی!

محبّت ورزیدن، یک امری است که در اوّل کار خدای متعال این را به شما 
می دهد، سرمایه ای است که در اوّل ازدواج، خدا به دختر و پسر هدیه می کند. 
به یکدیگر محبّت پیدا می کنند. این را باید نگه داشــت. محبّتِ همسرِ شما 
به شما، وابسته به عمل شماست. اگر بخواهید همسرتان به شما آن محبّتش 
محفوظ بماند، باید رفتار خودتان را محبّت برانگیز کنید. حالا معلوم اســت 
که انســان چه کار باید بکند تا محبّتش معلوم شود. بایستی وفاداری کنید، 
امانت نشــان بدهید، صفا نشان بدهید. توقّعات خود را خیلی بالا نبرید، باید 
همکاری کنید، بایــد اظهار محبّت کنید، اینها محبّت ایجاد می کند. هر دو 
نسبت به هم این وظیفه را دارند. محبّت در زندگی باید باشد. همکاری باشد، 

ایراد گیری و زیاده طلبی نباشد.)7( 
 اعتماد، قراردادی نیست

اعتماد، یک امر قرار دادی نیســت که بیا من بــه تو اعتماد کنم، تو به 
من اعتماد کن. این طوری نیســت. اعتماد را باید جلب کرد. با خوبیِ عمل، 
با رعایتِ اخلاق، با رعایتِ آداب، با رعایتِ حدود و ثغور و موازین شرعی...)8( 
بی اعتمادی پایه  محبّت را از بین می برد. نگذارید این بی اعتمادی به وجود 

بیاید. احساس بی وفایی محبّت را مثل خوره می خورد و از بین می برد.)9( 
اگر زن احساس کرد شوهرش به او دروغ می گوید یا مرد احساس کرد که 
زنش به او دروغ می گوید و هر کدام احساس کردند دیگری در اظهار محبّت 
صادق نیست، این دیگر پایه های محبّت را سست خواهد کرد. اگر می خواهید 
محبّت باقی بماند، اعتماد را حفظ کنید و اگر می خواهید زندگی پایدار بماند 

باید محبّت را نگه دارید.)10( 
 *پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای 

 

خواندن فکر دیگران و نصیحت 
برای پیشگیری از خطای فکری

در دوران مریضــی حضــرت امام، آن وضع این بنده صالح خدا در ذهنم مرا 
رنج می داد. در ذهن خود می گفتم آخر چرا چنین انســانی باید به چنین رنجی 
دچار شــود درحالی که سرکشان و طاغیان و دشمنان خدا فرصت می یابند تا به 
خیانت های خود ادامه دهند. این فکرها در ذهنم می گذشت و قاشق کوچک را از 
ایشان می گرفتم تا قرص دیگری را در آن بگذارم. ایشان وقتی داروها را مصرف 
کردند، به آرامی به تخت که قسمت بالای آن بالا آورده شده بود، تکیه دادند و 
مهربان و آرام گفتند: »آقای دکتر، عالمی بود که در آخر عمر بیمار شد، کم کم 
بیماری شــدت گرفت، به طوری که دیگر قادر نبود دست و پای خود را حرکت 
دهد. یکی از شــاگردان از او مواظبت می کرد و غذا را در دهان او می گذاشــت، 
عالم مدام خدا را شکر می کرد و تسبیح می گفت، یک روز شاگرد گفت: آقا مگر 
نمی بینید که خدا با شما چه کرده است؟ شما حتی نمی توانی خودت آب را در 
دهانت بگذاری. عالم گفت: فرزندم خداوند خیلی مهربان است، من چگونه قادرم 
شــکر او را بگویم، اگر همین مسئله را که می گویی درنظر بگیری یعنی در این 
حال که من هیچ کاری نمی توانم بکنم او آنقدر کریم و مهربان اســت که تو را 
برای مواظبت من مامور کرده اســت، آن وقت درمی یابی که من چرا مدام او را 
شکر می گویم. عین جملات را به خاطر ندارم ولی مضمون داستان را اینگونه بیان 
کردند. نقل این داستان بلافاصله در آن حالت که من در آن اندیشه بودم دو چیز 
را نشــان می داد: یکی قدرت روحی خارق العاده ایشان در خواندن فکر دیگران و 

دیگری نصیحت و پندآموزی برای پیشگیری از خطای فکری. 
* کتاب فصل صبر، ص 199، کتاب طبیب عشق ص 67، راوی: دکتر سیدعبدالحسین 

طباطبائی.

دلشکستگی ناشی از
 امر به معروف و نهی از منکر

س. اگر بر اثر امر به معروف و نهی از منکر دل کسی بشکند، 
آیا نهی کننده از این بابت مسئول است و باید جبران کند؟

ج. امــر به معروف و نهی از منکر واجب اســت و مجرد آنچه در 
سؤال آمده مانع انجام واجب نمی شود. هر چند باید با رعایت مراتب 
به نحوی امر و نهی کند که کمترین اذیت را به دنبال داشته باشد.

سیر کردن فقیر
س. آیا به جای پرداخت یک مد طعام به فقیر، می شــود 

ایشان را سیر کرد؟
ج. در کفاره افطار عمدی روزه ماه رمضان، اشکال ندارد، ولی در 
کفاره تاخیر و مواردی که پرداخت فدیه واجب اســت باید یک مد 

طعام پرداخت شود.
امر به معروف و نهی از منکر بعد از انجام عمل

س. آیا امر به معروف و نهی از منکر قبل و حین ترک معروف 
یا انجام معصیت واجب است یا بعد از انجام هم لازم است؟

ج. بعد از انجام گناه، اگر قصد استمرار او بر گناه احراز شود، امر به 
معروف یا نهی از منکر واجب است و در غیر این صورت واجب نیست.

مقدار امر به معروف و نهی از منکر
س. آیا با دیدن هر گناهی از فرد باید به او تذکر بدهیم؟ و 
آیا اگر بدانیم با تذکر ما آگاه نمی شود، باز هم باید تذکر بدهیم؟
ج. اگر شرایط امر به معروف و نهی از منکر، از جمله احتمال تاثیر 

فراهم باشد، واجب است وگرنه وظیفه ای ندارید.

ویژگی های مومن واقعی 
قال الامام الرضا)ع(: »لا یکون المؤمن مومناً حتی تکون فیه 
ثلاث خصال: 1- سنهًْ من ربه 2-  سنهًْ من نبیه 3- سنهًْ من ولیه. 
فامّالسنه من ربهّ فکتمان سره و امّا السنهًًْ من نبیه فمداراه الناس 

و اما السنه من ولیه فالصبر فی البأساء و الضراء«
امام رضا)ع( فرمود: مومن، مومن واقعی نیست، مگر آنکه سه خصلت در 
او باشد: 1- سنتی از پروردگارش 2- سنتی از پیامبرش و سنتی از امامش. 
اما سنت پروردگارش، پوشاندن راز خود است، اما سنت پیغمبرش مدارا 
و نرمی با مردم است، اما سنت امامش، صبر کردن در زمان تنگدستی و 

پریشان حالی است . )1(
____________________

1- اصول کافی، ج 3، ص 339

خدا را با قیاس توصیف نکنید!
امام رضا)ع( در بیان توصیف خدا می فرمایند: آنکه خدا را با قیاس 
توصیف کند همیشــه در اشتباه و گمراهی اســت و آنچه می گوید 
ناپسند است، من خدا را به آنچه خود تعریف و توصیف فرموده است 
تعریــف می کنم، بدون آنکه از او رؤیتی یا صورتی در ذهن داشــته 
باشــم،  »لایدرک بالحواس« خدا با حواس آفریدگان درک نمی شود، 
»ولایقاس بالناس« با مردم قیاس نمی شــود. »معروف بغیر تشبیه« 
بدون تشبیه شناخته می شود، در عین علو مقام به همه نزدیک است، 
بدون آنکه بتوان همانندی برای او معرفی کرد، به مخلوقات خود مثال 
زده نمی شود، »ولایجور فی قضیته« در حکم و قضاوت خود بر کسی 

ستم نمی کند... به آیات و نشانه ها شناخته می گردد. )1(
___________________
1- مسند الامام رضا)ع(، ج 1، ص 47

چگونگی مقابله با افکار انحرافی)۱(
پرسش:

امــام رضــا)ع( در دوران بابرکت خود، چــه روش ها و 
ســازوکارهایی را برای مقابله با افکار و جریان های انحرافی 

اتخاذ کردند؟
پاسخ:

در دوران امام رضا)ع( فرهنگ و معارف شــیعی به شکل کامل و 
گسترده ای در میان پیروان این مکتب روشن شده بود؛ زیرا از زمان امام 
باقر)ع( به بعد و نیز توسط امام صادق و امام کاظم)ع( شمار فراوانی 
از شیعیان چنان پرورش یافتند که هر کدام استوانه ای در فقه و کلام 

شیعی به حساب می آمدند.
اما از آن جا که فضای حاکم بر جامعه اســلامی در زمان حکومت 
مأمون، مملوّ از آرا و نظریات مختلف از سوی گروه های گوناگون بود، 
طبیعتاً نقش امام رضا)ع( در برابر این امواج فکری، بســیار خطیر و 
حســاس بود. امام رضا)ع( که در دوران خلافت مأمون )از طرفداران 
مکتب اعتزال( در پایتخت زندگی می کردند، با انحرافات فکری و عملی 
مواجــه بودند. آن حضرت در مواجهه با افکار و عقاید منحرف به طور 
کلی چهار رویکرد داشتند: 1- مناظره، 2- تربیت شاگرد، 3- فرستادن 

نامه و دستورالعمل 4- پاسخ به پرسش ها.
 اوضاع فرهنگی دوران امام رضا)ع(

شــناخت اوضاع فرهنگی دوران امام رضا)ع( اهمیت و حساسیت 
خاصی دارد و کمک می کند ضمن آگاهی از جوّ فکری و نوع تفکرات 
مطرح و قابل توجه در آن دوران، با مواضع و روش امام)ع( در رویارویی 
با جریانات و افکار انحرافی و زمینه های بروز دیدگاه ها و اندیشه های 

آن حضرت آشنا شویم.
در دوران امام رضا)ع( فرهنگ و معارف شیعی به شکل کامل و 
گسترده ای در میان پیروان این مکتب، روشن شده بود و انحرافات 
جزئی، تأثیری در اصل تشیع نداشت؛ زیرا از زمان امام باقر)ع(، امام 
صادق و امام کاظم)ع( شمار فراوانی از شیعیان چنان پرورش یافتند 
که هر کدام استوانه ای در فقه و کلام شیعی به حساب می آمدند. از 
ســوی دیگر، بیشتر منحرفان از افراد ضعیف النفسی بودند که جز 
در شرایط خاصی زمینه رشد نداشتند. از این رو عصر و دوران امام 
رضا)ع( به سبب ویژگی هایی که داشت، به عصر طلایی معروف شد؛ 
به گونه ای که جامعه اســلامی آن زمان، به دلیل آماده بودن بستر 
فرهنگی و علمی، به موقعیت ویژه ای رســید. طبیعت علم دوستی 
اســلام سبب شد به موازات پیشــرفت های سیاسی و عقیدتی در 
کشورهای مختلف جهان، علوم و دانش های آن کشورها به محیط 
جامعه اسلامی راه یابد و کتاب های علمی دیگران از یونان گرفته تا 
مصر و از هند تا ایران و روم به زبان عربی که زبان جامعه اسلامی 
بود، ترجمه شود. چنانکه مأمون در ترجمه کتاب های یونانی کوشش 
بســیار نمود و پول بســیاری در این راه خرج کــرد، به طوری که 
می گویند: مأمون در مقابل وزن کتاب های ترجمه شده طلا می داد 
و به قدری به ترجمه کتاب ها توجه داشــت که روی هر کتابی که 
به نام او ترجمه می شد علامتی می گذاشت و مردم را به خواندن و 
فراگرفتن آن علوم تشــویق می کرد و با حکما خلوت می نمود و از 
معاشرت با آنها اظهار خشنودی می کرد. )تاریخ تمدن اسلام، جرجی 

زیدان، ج 3، ص 216(
مأمون پس از آوردن امام رضا)ع( به مَرو، جلسات علمی متعددی با 
حضور آن حضرت و دانشمندان گوناگون تشکیل داد. در این جلسات، 
مذاکرات بسیاری میان امام)ع( و دیگران صورت می گرفت که به طور 

عمده پیرامون مسائل اعتقادی و فقهی بود.
ادامه دارد

روح متواضع
 عذرخواهی دیگران را می پذیرد

)بدان ای سالک راه خدا!( یکی از مسائلی که در ارتباط با تواضع 
است، مسئله قبول معذرت و پوزش از کسی است که نسبت به انسان 
بدی کرده اســت، و سپس از انسان پوزش می طلبد و معذرت خواهی 
می کنــد. همین اســت که اگر کســی به انســان بدی کــرد و بعد 
معذرت خواهی کرد، اگر انســان پوزش و معذرت او را بپذیرد و قبول 
کند، این روح متواضع اســت. حتی از نظر اسلام یک معنای بالاتری 
هم داریم که نه تنها اگر کسی به تو بدی کرد، پوزشش را بپذیر، بلکه 

در این رابطه به او نیکی کن. )1(
___________________
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آنچه که موجب می  شــود انسان به حســن عاقبت برسد و سوءعاقبت 
پیدا نکند، خوف و بیم نسبت به عاقبت است و این از خوف های ممدوح هم 
هست؛ ستایش شده و نقش سازندگی در سه رابطه اعتقادی، ایمانی)قلبی( 

و عملی دارد.
چه می  شود خوف انسان نسبت به سوء عاقبتش تضعیف شود یا از بین 
برود؟ چون خوف از ســوءعاقبت موجب می  شود انسان در این چند رابطه 
کار کند تا حسن عاقبت را با تقوی تحصیل کند؛ خوف از سوءعاقبت موجب 
می شود انســان برود دنبال اینکه برای خودش حسن عاقبت تحصیل کند. 
حسن عاقبت با چه چیزی تحصیل می  شود؟ با تقوا ببینید سطح را آوردم 
پایین. بنابراین خوف نسبت به سوء عاقبت نقش سازندگی به این معنا دارد 

که این در تحصیل تقوا نقش دارد.
چه می  شود این خوف از دل انسان بیرون برود و در نتیجه سوءعاقبت 
پیدا  کند و اگر هم تقوا و زمینه  ای از تقوا در کار بود آن هم برود؟ یک بحثی 
را در مباحث اخلاقی مطرح می  کنند و یک بخشی از آن را هم در مباحث 
عرفانی - معرفتی بحث می  کنند؛ و آن را تحت عنوان احســاس ایمنی از 
مکر الهی مطرح می  کنند. اگر انسان احساس ایمنی از مکر الهی کند ،می 
گویند این ضدّ خوف ممدوح است. در مباحث اخلاقی می  گویند ضد خوف 

ممدوح، ایمنی از مکر الهی است.
این را در آیات هم داریم که هیچگاه نباید انســان از مکر الهی احساس 
ایمنی کند. درسوره اعراف فرمود: »و لوَ أنََّ أهَْلَ القُْرَی ءَامَنُواْ و اتقََّوا« اگر اهل 
نَ  قریه  ها بیایند ایمان پیدا کنند، تقوا پیشــه کنند »لفََتَحْنَا علیَهْم برََکَاتٍ مِّ
بوُاْ فَأخََذْناَهُم بمَِا کَانوُاْ یکَْسِبُون. أَ فَأَمِنَ أهَْلُ القُْرَی  مَاءِ و الرْْضِ و لکَِن کَذَّ السَّ
أنَ یَأتِْیَهُم بَأسُْنَا بَیَاتًا و هُمْ نَائمُون« تا می  رسد به اینجا: »أَ فَأمَِنُواْ مَکْرَ الله« مهمّ 
این است. این ضد آن مسئله تقوایی است که آن بالا آورد. »أَ فَأَمِنُواْ مَکْرَ الَلهّ 
فَلا یَأمَْنُ مَکْرَ الَلهّ إلِاَّ الْقَومُْ الْخَاسِروُن« اینجا این مسئله را مطرح می  فرماید.

سنت استدراج و ایمنی از مکر الهی
در باب اینکه مکر الهی )که در این آیه وارد شــده اســت( چیست؟ می  
روند سراغ آن آزمایش الهی. خصوصاً آیات قبل آن این بود: »لفََتَحْنَا عَلیَهْم 
بَرکََاتٍ مِّنَ الســماء والارض...« که نِعَم الهیّه است. این را کمی باز می  کنم 
و آن اینکه انســان باید آزمایش الهی را در رابطه با نعَِم الهیّه در نظر داشته 
باشد. ما اینطور هستیم وقتی ببینیم - نعوذ بالله - خطا می  کنیم، گناه می  
کنیم بعد هم خدا دوباره نعمتش را به ما می  دهد، این موجب می  شــود ما 
احساس ایمنی کنیم. مرحوم علی بن ابراهیم قمی در تفسیرش مکر را حتی 
به عذاب الهی تفســیر می  کند. مکر الهی را می  گوید عذاب خدا. احساس 
ایمنی از عذاب خدا. جنبه امتحان و آزمایش در همین دنیاست و آن اینکه 

احساس ایمنی کند.
چه می  شود که احساس ایمنی می  کند؟ این می  بیند وقتی گناه می  کند 

 ما در روایاتمان داریم بسیاری از این گرفتاری  هایی را 
که چه فرد ،چه جامعه پیدا می کند، بر اثر معاصی است 
و این هم لطف الهی است. خدا نکند که او لطفش را 
بگیرد. بگذار این پس گردنی را بزند. اگر یک بچه  ای 
را بخواهی خرابش کنی راه آن این است که اگر یک 
بی ادبی کرد یک جایزه به او بدهی. اما بی ادبی کرد 

یک پس  گردنی بزن. 

نقش تقوا در عاقبت به خیری
آیت الله مجتبی تهرانی

خدا اینجا پس  گردنی به او نمی  زند، باز هم نعمت به او می  دهد. این موجب 
می  شود که آن خوف و بیم که در روابط سه  گانه مطرح کردم از بین برود. 
خدا این کار را هم می  کند. این خودش یک نوع آزمایش است به اینکه خدا 

می  خواهد ببیند ما راست می  گوییم یا دروغ می  گوییم.
اینکه عبد گناه می  کند ،خطا می  کند ،بعد خداوند دوباره نعمت به او می  
دهد، دوباره گناه می  کند دوباره نعمت می  دهد. این را در بحث  های اخلاقی 
می  گویند اســتدراج. از خودمان نیست از قرآن است. اسم آن را می گذارند 
استدراج. یک در میان. یک گناه می  کنی یک نعمت می  دهد. یک گناه می  
کنی یک نعمت می  دهد.گاهی می  گویند نه همینطور می  آید پایین. ایمان 

می  آید پایین. تنزلّ می  کند. تعبیرات مختلفی دارند.
بوُاْ باِیاتنِا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ  در همین سوره اعراف می  گوید »و الذَِّینَ کَذَّ
حَیْثُ لَا یعَْلمَُون. و أمُْلی لهَُمْ إنَِّ کَیْدِی مَتِین« این کید را بگذارید در همان 
آیه که در همین سوره بود. آن آیه 99 بود. اینجا 180 است. نگاه کنید اینها 
چقدر به هم ارتباط دارند. »و أمُْلیِ لهَُمْ إنَِّ کَیْدِی مَتِین« که همان مکر الهی 
را اینجا تعبیر به کید الهی می  کند. اینها همه حساب شده است. اینکه می  
بینــی - نعوذ بالله – تو گناه می  کنی خدا دوباره نعمتش را می  دهد این را 
احتمال بده دارد یک جور امتحانت می  کند. می  خواهد ببیند چقدر پررویی؟ 
نب  در ذیل آیه، روایت از امام صادق)ع( اســت »فَقال هُو العَبد یذَنبُِ الذَّ
ِّعمَهًْ مَعَه« بنده گناه می  کند بعد هم خدا یک نعمت تازه به  فَتُجَــددَُّ لَــهُ الن
نب« این نعمتی  او می  دهد »تلُهیهِ تلِکَ النِّعمَة عَنِ الاسِــتغِفار مِن ذلکَِ الذَّ
که به او داد، موجب می  شود به اینکه او را باز می  دارد که برود از آن گناه 
استغفار کند. چون اگر پس  گردنی را بزند اینطور نیست. گناه می  کند خدا 
نعمت می  دهد، نعمت را که به تو داد این موجب می  شود - نعوذ بالله - تو 
را باز دارد از اســتغفار از آن گناه و از آن خطا و همین از نظر درونی )چون 
آن طرفش مورد بحثم بود( موجب می  شــود که خوف و بیم از سوء عاقبت 

از دلت برود. آرام  آرام پاک شود.
در یک روایت دیگری هست از امام صادق)ع( دارد »اذِا ارَادَ اللهُ بعَِبدٍ خَیراً 
رُهُ الاستِغفار« اگر یک عبدی - نعوذ بالله- گناه  فَأذنبََ ذَنباً اتَبَعَهُ بنِِقمَهًْ وَ یذَُکِّ
کرد، اگر خدا خواست خیری به او بدهد، پس گردنی به او می  زند. پس گردنی 
بــه او می  زند برای اینکه او را یادآوری کند که برود اســتغفار کند. که این 

موجب می  شود که آن خوف از سوء عاقبت از دلش نرود.
هًْ لیُِنسیهِ الاسِتِغفار و یتََمادی  »وَ اذِا ارَادَ بعَِبدٍ شَرّا فأذنبََ ذَنباً أتَبَعَهُ بنِِعمَْ
بِها« از آن طرف اگر نه، بخواهد شــر بشــود، می  آید گناه می  کند بعد هم 
دوباره نعمت به او می  دهد. این موجب می  شــود که دیگر اســتغفار نسبت 
به گناه فراموش شــود و ادامه دهد. بعد می  فرماید:»و هوَ قولُ الله عزّوجل 
عَمِ عِندَ المَعاصی« بنابراین همین  نْ حَیْثُ لَا یعَْلمَُون( باِلنِّ )سَنَسْــتَدْرِجُهُم مِّ
طور ما ریشــه  یابی می  کنیم و پیش می  آییم و آن این اســت که خوف از 
ســوءعاقبت موجب می  شود که انسان برود دنبال اینکه تقوا تحصیل بکند 
سْلمُِون« یعنی متقون. آن  چون »و العاقبَِهًْ للِمُْتَّقِین«، » و لا تمَُوتنَُّ إلَِاّ و أنَتُم مُّ
موقعی که می  خواهی بروی اگر دستت خالی از تقوا باشد وضعت وخیم است.

این خوف در ســه رابطه نقش سازندگی دارد. خوف ممدوح هم هست. 
چون دارای درجات است و نقش مختلفی نسبت به افراد پیدا می  کند. حالا 
مــی  روی تقوا تحصیل می  کنی، مراقبت هم می  کنی که از دســتت نرود. 
محافظت می کنی، مراقبت می  کنی این ملکه قدســیه تقوا از دستت نرود. 
اما در مقابل این را هم بدان، حواست را جمع کن، آن چیزی  که این خوف 
را می  شــکند احساس ایمنی از آزمایش الهی است. )مکر الهی، کید الهی(. 
و آن با اســتدراجی است که خداوند انجام می  دهد که در آیه هم هست » 

نْ حَیْثُ لا یعَْلمَُون« مِّ
خیال می  کنی آدم خیلی خوبی هستی؟ بله؟ گناه می  کنی بعد هم خدا 
نعمت می  دهد.طرف معصیت می  کند بعد هم خدا مثل آن حمار جلوی او 
جو می  ریزد بعد این می  گوید خوش به حالش. این حسرت می  خورد به حال 
او. خدا برای او خواسته است! بعدش هم می  گوید اگر کذا بگذارد. اینهایی که 
می  گویم متداول در ما است. نه! نه! خدا دارد امتحانش می  کند. خیر برای 
او نخواسته است. اینهایی که دارد به او می  دهد شرّ است. اگر خیر بود یک 
پاپوش برای او درست می  کرد او را محکم می  زد زمین، تا چشمش را باز کند.
لذا این را به شما بگویم ما در روایاتمان داریم بسیاری از این گرفتاری  هایی 
را کــه چه فرد، چه جامعه پیدا می کند )فرق هم نمی  کند(، بر اثر معاصی 
است و این هم لطف الهی است. خدا نکند که او لطفش را بگیرد. بگذار این 
پس گردنی را بزند. اگر یک بچه  ای را بخواهی خرابش کنی راه آن این است 
کــه اگــر یک بی ادبی کرد یک جایزه به او بدهی. چه از کار در می  آید ؟ اما 

بی ادبی کرد یک پس  گردنی بزن. 
از: رسا

در مطلب حاضر نویسنده با بررسی حدیثی 
از امام رضا)ع(، راهکار تکمیل و افزایش ایمان را 
توضیح می دهد و از ضرورت حق مداری و تمسک 
به حق براساس تبعیت از امامت معصومین)ع( در 

حال حیات و مماتشان سخن می گوید.
***

بر اســاس آموزه های قرآن، ایمان همانند دیگر امور 
معنوی دارای مراتب تشکیکی و درجات متعدد و متنوعی 
است که گویی میان درجه پایین با درجه بالای آن هیچ 
ارتباطی نیست، همان طوری که چنین گمانی میان نور 
خورشید و نور کرمک شبتاب پدید می آید. تلاش انسان 
در زندگی دستیابی به مراتب عالی و برتر ایمان است که 
تنها از راه علم و عمل شدنی است؛ زیرا تنها با این دو بال 

امام رضا )ع( در باره زائـر قبر 
خویش می فرماید:  زائران قبرم 
از گرامیتریــن گروههایی اند 
کــه روز قیامت، بــر خدا وارد 
میشوند. هیچ مؤمنی نیست که 
مرا زیارت کند و در راه زیارتم 
بر چهره اش قطره آبی بچکد، 
مگر آنکه خدای متعال، بدن او 
را بر آتش دوزخ حرام میکند.

از مهم ترین بازتاب های ایمان حقیقی در زندگی، صبر  بر ســختی ها و 
مشکلات است؛ زیرا کسی که ایمان به مالکیت و حکمت و قدرت الهی 
داشته باشد می داند که با هر مشکلی که مواجه می شود یا ابتلایی برای 
ظرفیت بخشی است یا عذابی برای تنبیه و عبرت گیری؛ پس مصلحت 
و حکمت الهی را به اجمال می داند حتی اگر به جزئیات آن آگاه نباشــد 
بنابراین، صبر پیشــه می گیرد و آن را به حکمت الهی و مصلحت خود 

نسبت می دهد و بر آن، صبر جمیل داشته و جزع و فزع نمی کند.

 منصور پورمحیطی

راهرسیدنبهكمالایمانازنظرامامرضا)ع(
است که می توان بالا رفت.)فاطر، آیه 10(

درجه ایمانی هر کسی به معنای درجه معرفتی 
و ارادی اوست؛ زیرا ایمان، خروجی جزم اندیشه ای 
و عزم ارادی اســت که عقل نظری و عقل عملی آن 
را می سازد. انسانی که به معرفتی دست یافته باشد و 
به آن قطع و یقین داشته و سپس بر اساس آن نیت 
قلبی و انگیزه هایش را شکل دهد و عزم نماید تا به 
آن دست یابد، به ایمان دست یافته است؛ زیرا ایمان 
پیوند عقل و قلب، علم و عمل، و جزم و عزم است.

اما پرسش این است که چگونه می توان به درجات 
و مراتب عالی ایمان دست یابد و ایمان خود را تکمیل 
کرد و به کمال ایمان دست یافت؟ امام رضا)ع( درباره 
نحوه تکمیل حقیقت ایمان می فرماید: لا یسَْتَکْمِلُ 
َـلاثٌ:  عَبْدٌ حَقیقَهًَْ الایمـانِ حَتّی تکَُونَ فیهِ خِصالٌ ث
ُـّــهُ فی الدّینِ، وَ حُسْنُ التَّقْدیرِ فیِ المَْعیشَهًِْ  َـق َـف الَت
زایا؛ هیـچ بنده ای به کمال حقیقی  بْرُ عَـلیَ الرَّ وَالصَّ

ایمان نمی رسد، تا اینکه این سه خصلت در او باشد: 
دین شـناسی و ژرف اندیشی در دین، و اندازه و برنامه 
ریزی نیکو در معیشت و معاش زندگی، و شکیبایی 

بر سختیها و ناملایمات. )تحف العقول، ص 446(
از نظــر امام رضا)ع( چنین عناصری می تواند نقش 
کلیدی در اکمال ایمان اشــخاص داشــته باشد و گرنه 
نمی توان از کمال ایمان سخن به ایمان آورد؛ زیرا کسی 
که در دین ژرف اندیشی نمی کند و همه ابعاد معرفتی 
و نظری آن را درک نمی کند نمی تواند به فلسفه زندگی 
اسلامی بر اساس آموزه های ایمانی دست یابد؛ زیرا ممکن 
است همانند برخی از مسلمانان به جبرگرایی رو آورد و 
این گونه ظلم و ستم دیگران را بپذیرد و منظلم شود و 
یا افکار و عقاید باطلی را به عنوان اسلام پذیرفته و سبک 
زندگی خود را بر اســاس آن شکل دهد؛ چنانکه عدم 
تفقه در دین موجب ایجاد و شیوع مذاهب باطلی چون 
تکفیری ها و وهابی ها و بهایی ها و مانند آن شده  است.
اگر کســی به حقیقت اسلام دست یابد و با ژرف 
نگری و تفقه، حقیقت آن را دریابد می داند که رابطه 
میان دنیا و آخرت بســیار ظریف و دقیق اســت که 
می بایست آن را مراعات کند. پس هم دنیا را مزرعه 
آخرت دانســته و با حفظ اصالت به آخرت به دنیا به 
عنوان کشتزار و به آخرت به عنوان زمان و محل درو 
توجه می یابد)انعام، آیــه 120؛ اعراف، آیه 147( و 

هــم در زندگی اش به اعتدال و دور از افراط و تفریط 
می پردازد)فرقان، آیه 67 و خواهان حســنات دنیا و 

آخرت می شود.)بقره، آیه 201(
از حضرت رضا)ع(پرســیدند: انَّ ابَاَالحَسَنِ سُئِلَ 
نیْا، فَقالَ: سِـــعَةُ المَْنْزِلِ وَ کَثْرَهًُْ  عَنْ افَْضَلِ عَیْشِ الدُّ
المُْحِـــبّینَ؛ بهترین خوشــی و لذّت دنیا چیست؟ 
فــرمـود: خـانه وسـیع و بسـیاری دوسـتان. )بحار 

الانوار، ج 71، ص 177(
پس اینکه زندگی دنیوی شــخص خوب باشــد 
یک اصل است و این گونه نیست که خداوند طیبات 
زندگی دنیوی را بر مومن حرام کرده باشــد بلکه از 
ایشان خواسته بهترین ها را در زندگی به کار بگیرند 
و از آن سود برند؛ زیرا نعمت های الهی در دنیا برای 

همگان است ولی در آخرت برای مومنان. پس استفاده 
از طیبات دنیوی امری نیک است و انسان مومن باید 

از حسنات دنیوی به خوبی بهره گیرد.
در همین ارتباط امام رضا)ع(بر توسـعه بر خـانواده 
عَ عَلی  جُلِ انَْ یوَُسِّ تاکید داشته و می فرماید: ینَْبَغی للِرَّ
وْا مـوَْتـهَُ؛  سزاوار است که مرد، در  َـــلّا یتََمـنََّ عِیالهِِ لئِ
هزینه ها و خرجها بر خانواده خود توســعه و گشایش 
دهد، تا آرزوی مرگش را نداشته باشند. )من لا یحضره 

الفقیه، ج 23، ص 68(
البته امام رضا)ع( مـــال انـــدوزی را نـکوهش 
می کند؛ زیرا بهره منــدی از طیبات زندگی چیزی 
اســت و مال اندوزی چیز دیگر اســت؛ چرا که مال 
اندوزی نشان دهنده خصلت های نادرستی در شخص 
اســت که این گونه خودش را نشان می دهد. ایشان 
می فرماید: لا یجَْتَمِعُ المْالُ الِاّ بخِِصالٍ خَمْسٍ: ببُِخْلٍ 
حِمِ وَ  شَــدیدٍ وَ امََلٍ طَویلٍ وَ حِرْصٍ غالبٍِ وَقطیعَهًْ الرَّ
نیْا عَلیَ الآخِرَهًِْ؛ هـرگز ثروت جمع و اندوخته  ایثارِ الدُّ
نمیشود، مگر بـا پنـج خـصلت: بخـل شـدید، آرزوی 
دور و دراز، حـرصِ غالب، قطع رحـم و برگزیدن دنیا 

بر آخـرت. )کشف الغمّه، ج 3، ص 84(
همچنین از مهم ترین بازتاب های ایمان حقیقی در 
زندگی، صبربر سختی ها و مشکلات است؛ زیرا کسی 
که ایمان به مالکیت و حکمت و قدرت الهی داشــته 
باشد می داند که با هر مشکلی که مواجه می شود یا 
ابتلایی برای ظرفیت بخشی است یا عذابی برای تنبیه 
و عبرت گیــری؛ پس مصلحت و حکمت الهی را به 
اجمال می داند حتی اگر به جزئیات آن آگاه نباشــد 
بنابراین، صبر پیشه می گیرد و آن را به حکمت الهی 
و مصلحت خود نسبت می دهد و بر آن، صبر جمیل 
داشته و جزع و فزع نمی کند.)حدید، آیات 22 و 23(
بنابرایــن، یک مومن را می توان به ســادگی در 
رفتارش شناخت؛ زیرا اهل تفقه در دین ، میانه روی و 
اعتدال و نیکویی در معیشت و صبر در مشکلات است.

حق مداری با محور امامان)ع(
 از نشـانه های مـؤمن

در همین چارچوب امام رضا)ع( نشانه های دیگری 
را نیز بیان می کند تا به ما بیاموزد که اگر مدعی اسلام 
و ایمان هستیم می بایست این گونه رفتار کنیم. پس 

برای محاسبه نفس و خودارزیابی نسبت به وضعیت 
ایمانی خــود و نیز محاســبه و ارزش گذاری ایمان 
دیگران می توانیم به نشــانه های  ایمان غیر از موارد 
پیش گفته به موارد دیگری نیز توجه داشــته باشیم 
که از جمله آنها مدیریت خشم و نیز مراعات حق در 

همه احوال است.
امام رضا)ع( فرمود: الَمُْؤمِنُ اذِا غَضِبَ لمَْ یخُْرِجْهُ 
، وَ اذِا رَضِیَ لمَْ یدُْخِلهُْ رضِاهُ فی باطِلٍ، وَ  غَضَبُهُ عَنْ حَقٍّ
هِ؛ مؤمن، هرگاه خشمگین  اذِا قَدَرَ لمَْ یأَخُْذْ اکَْثَرَ مِنْ حَقِّ
شــود، غضبش او را از حق بیرون نمی برد و هرگاه 
خرسند شود، خوشنودي اش او را به باطل نمی کشاند 
و هرگاه قدرت یابد، بیش از حق خودش بر نمی دارد. 

)بحار الانوار، ج 75، ص 355(

می دانیم که انســان ها در هنگام خشم از تعادل 
رفتاری بیرون می روند و هیجانات ناشــی از غضب 
رفتاری را موجب می شود که پشیمان آفرین است و 
آدمی پس از آنکه خشمش فروکش کرد از بسیاری 
از گفته ها و کرده هایش پشیمان می شود و نشانه های 
ندامت بر چهره و رفتارش ظاهر می شود که گاه، چون 

کار از کار گذشته دیگر پشیمانی سودی ندارد.
انسان مومن همواره حق مدار است و می کوشد تا 
به هر شکلی شده دور باطل نگردد، بلکه حق محور 
و حق مدار باشد؛ چنانکه امام علی)ع( این گونه بود 
به طــوری که پیامبر)ص( می فرماید: عَليٌِّ مَعَ الحَْقِّ 
وَ الحَْقُّ مَعَ عَليٍِّ یدَُورُ حَیْثُمَا دَارَ؛ علی با حقّ اســت 
و حق با علی. هر کجا علی باشــد، حق هم آنجاست.

)المالــی للصدوق، ص 89؛ الجمل، ص 81؛ المالی 

للطوسی، ص 548؛ کفایهًْ الثر فی النص علی الئمهًْ 
الإثنی عشر، ص 20؛ سنن الترمذی، ج 5، ص 633؛ 
الإمامه و السیاســه، ج 1، ص 98؛ المستدرک علی 
الصحیحین، ج 3، ص 135؛ تاریخ مدینهًْ دمشق، ج 

42، ص 448؛ المناقب، ص 104(
از همین رو امام رضا)ع( بر اساس همین روایات 
و آیات قرآن از جمله آیات 61 سوره آل عمران و 33 
سوره احزاب و مانند آنها محبت آل محـمّد را معیار 
رستگاری و نجات می شمارد و دشمنی ایشان را معیار 

باطل گرایی می داند. 
امام هشتم )ع( فرموده اســت: لایحُِبُّنا کافرٌِ وَلا 

یبُْغِضُنا مُؤْمِنٌ، وَ مَــنْ ماتَ وَهُوَ یحُِبُّنا کانَ عَلیَ الّله 
حَقّــا انَْ یبَْعَثَهُ مَعَنا؛ هیچ کافری ما را دوســت نمی 
دارد و هیچ مؤمنی دشــمن ما نمی شود. هرکس با 
محبّت ما اهل بیت بمیرد، بر خداوند حتمی اســت 
که او را در قیامت با ما برانگیزد. )مسند الامام الرضا 

، ج 1، ص 358(
کســی که می خواهد به عزت و صلاح در زندگی 
دنیا برسد و امور دین و دنیای وی به صلاح باشد باید 
تحت رهـبری امامان)ع( در آید و از ایشان جدا نشود. 
از این رو امام رضا فرموده است: انَِّ الإمامَهًْ زمِامُ الدّینِ 
ؤْمِنینَ؛  ُـ نیـا وَ عِـزُّ المْ َـلاحُ الدُّ وَ نظِامُ المُْسْلمِینَ وَ ص
امامت و رهبری، رشــته داری دین و نظام بخشــی 
مسلمانان است و مـــوجب اصـــلاح دنیـا و عزّت و 

سربلندی مؤمنان است. )اصول کافی، ج 1، ص 200(
ایــن رهبری تنهــا در حالت زنده بــودن آنان 
نیســت؛ بلکه آنان به علت آنکه فانی در خدا و باقی 
به او هستند، از مقام عندالله در همه حضرات حضور 
دارند و تفاوتی میان زنده و مرده آنان نیســت؛ زیرا 
آنان همواره از حیات کامل برخوردارند و می توانند در 
کائنات به اذن الهی تصرف داشته باشند. از همین رو 
زیارت آنان همان طوری که در هنگام حیات ایشان 
فرض و واجب برای اکمال اعمال عبادی و اتمام آن 
است. همچنین زیارت آنان در زمان ممات نیز چنین 

جایگاه و منزلتی دارد.
از این رو آن حضرت )ع( در باره زائـر قبر خویش 
می فرمایــد: انَِّ زُوّارَ قَبْری لَکَْرَمُ الوُْفُودِ عَلیَ اللهِ  یوَْمَ 
، وَ ما مِنْ مُؤْمِنٍ یزَُورُنی فَیُصیبُ وَجْهَهُ مِنَ المْاءِ  القِْیامَهًِْ
ارِ؛   زائران قبرم از  ّـ مَ الله تعَالی جَسَدَهُ عَلیَ الن الِاّ حَرَّ
گرامی ترین گروههایی اند که روز قیامت، بر خدا وارد 
می شــوند. هیچ مؤمنی نیست که مرا زیارت کند و 
در راه زیارتم بر چهره اش قطره آبی بچکد، مگر آنکه 
خدای متعال، بدن او را بر آتش دوزخ حرام می کند. 

)عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 248(
این حضور و زیارت در نزد ایشان در حال حیات 
و ممات، خود نشــانه ای از ایمان و در چارچوب اصل 
ولایـــت و بـــرائت یعنی تولی و تبری است. از این 
رو آن حضرت)ع( در نوشــته خود به مأمون، فرموده 
ُـــبُّ اوَْلیِاءِ الله واجِبٌ وَ کَذلکَِ بغُْضُ اعَْدائهِِمْ  است: ح
تِهِمْ؛  دوستی با دوستان خدا  وَ البَْرائهًَْ مِنْهُمْ وَ مِنْ ائَمَِّ
واجب است، همچنین دشمن داشتن و بیزاری جستن 
از دشمنان دوســتان خدا و سران آنان واجب است. 

)وسائل الشیعه، ج11، ص433(
دامنه و گستره این محبت و تولی و تبری چنان 
گسترده و فراگیر است که حتی به صالحان از شیعیان 
نیز می رســد به طوری که اگر کسی می خواهد خود 

را در سبک اسلامی زندگی ببیند می بایست زیارت 
و دیدار صالحان از شــیعیان را به عنوان یک ملاک 
در زندگــی خویش قرار دهد و این گونه با ارتباط با 
شیعیان صالح خود را در مسیر درست زندگی اسلامی 
و هدایــت قرار دهد و از آثــار و برکات آن بهره مند 
شــود. از امام رضا)ع( روایت است که فرمود: مَنْ لمَْ 
یقَْدِرْ عَلی زِیارَتنِا فَلیَْزُرْ صالحِی مَوالینا یکُْتَبْ لهَُ ثوَابُ 
زِیارَتنِا؛ هرکس نتـواند ما را زیـارت کنـد، دوستان و 
پیروان شایسته ما را زیارت کند، تـا پاداش زیـارت مـا 
برایش نوشـته شـود. )مسند الامام الرضا علیه السلام، 

ج 2، ص 254(


